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روایت می کند که او گفت من در صفین 105العیون از عبدالله ابن قیسءلادر بحارالانوار و ج104قق مجلسیمح

 را که معروف به ابو سفیان بن عمرتساب امیر مومنان بودم بعد از آن که معاویه ملعون لانملازم رکاب ظفر ا

حضرت امیر برند لشگریان امیر مومنان از  هلشگرگاه آب فرات قرارداد که نگذارد آب ب بود مستحفظ 106عورالا

 .شدت عطش بی تاب شده شکایت نزد آن جناب بردند

 107الحسینیا بنی و قره عینی و فلذه کبدی  : آن حضرت فرمود

و  نه اندامروز لشکر ما تش : خدمت والا گوهر شده امیر مومنان فرمودندچون حضرت امام حسین شرفیاب 

افیه و ک اعظه مورا ب تشنگی ایشان را محزون ساخته باید با فوجی از جانثاران به نزد نگهبان آب رفته اول ایشان

 نددذیر نشد پپنگر نصایح شافیه نصیحت نمایی شاید از تو که فرزند رسولی شرم نمایند و سرآب را واگذارند و ا

 .ییشان در مقام مجادله و مقاتله برآبه ا

فرزند  قیانگاه مولای متگشاد و آن احضرت امام حسین انگشت قبول بردیده نهاده و زبان به سمعا و طاعته

 کمرش در برش نمود و ذوالفقار بر نارجمند خویش را پیش خواند و دست مبارک بر تارکش کشید و جوش

 .به گریه کردن مانند ابر بهاری آویخت و شروع نمود 

 )گریز(
طر آورد به خا الاعور می رفت روز که جناب سیدالشهدا به حرب ابوجماعت و ای شیعه گویا علی مرتضی در آن 

راده ادالشهدا و سی تنهایی او را در ظهر عاشورا که در آن وقتی که اصحاب و انصار و برادر و جوانان همه شهید

 گیرد.و را بکسی بود که رکاب داری او را کند نه یاری که بازوی ا نهسوار شدن به جنگ اعدا را نمودند 

 ندارده استوار امان از چرخ که یک لحظ

 زمانه ای که جویی اعتبار ندارد

 حسین که غایشه داریش جبرئیل نمودی

 108کنون به وقت سواری رکاب دار ندارد

رد سال مانند جوجه مرغ دختران الم رسیده و این اطفال خ ان داغدیده واما کسی که رکابش را گرفت این زن

ب جمع شده به دامن و رکاب مرکبش آویخته میلرزیدند و در نهایت اضطراب و خوف در اطراف و جوانب آن جنا

                                                           
شاه سلطان و شاه سلیماندر دوران شیعهشمسی( معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه  1077–1006ه. ق در اصفهان( )1110 - اصفهانق در ه. 1037سی)محمدباقر مجل -104

 .استاست که مجموعه بزرگی از احادیث را گردآوردهبحارالانوارمعروفترین اثر او  بود.صفویحسین

یكی .رسیدندشهادتبه کربلاکه در علیه السلام بودند یاران امام حسیناز قبیله بنی عقّاراز قیس بن ابی عروهدان و عبیدالله فرزنعبدالله.استشهدای کربلاعبدالله بن قیس یكی از  -105

  .نخست به شهادت رسیدندبودند و در حمله برادرآورده است: عبدالله القیس و عبیدالله القیس متاخراناز 

 .ابوالاعوریكی ازفرماندگان لشكر معاویه درجنگ صفین   -106

 .ای پسرمن وای نورچششم واز جگر گوشه ام حسین    -107

 .این اشعار در فردنسخه امام درتعزیه عاشورا دراکثرزمینه ها است  -108

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%82%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%82%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1


ی و کیست که اطفال یتیم تو را پدر ما را در این صحرا تشنه و گرسنه به که می سپار : و عرض می کردند ندبود

 .خواری نمایدغم

ارکش وی مبآن حضرت ساکت و جوابی نداشت و آخر الامر، با چشم گریان و صدای ضعیف در حالی که گریه گل

 . ستا او نیکو وکیلی: که شما را به خدا می سپارم وته بود فرمود را فرو گرف

د ور فرستاالاعبوته با فوجی از دلاوران به حرب ارا مکمل و مسلح ساخی شهیدان خلاصه جماعت امیرمومنان آقا

ا کیش ر توود : د فرمخاطب ساخته و با صدای بلنالاعور نابکار را مهدا  به حوالی فرات رسید اول ابوچون سیدالش

 ؟ و دین و آیین و طریقه و مذهب چیست

 .که ما از جمله مسلمانیم و داخل جمع مومنان  : آن بدفرجام در جواب عرض کرد

ایز فار جکب منع آب از آهیهات هیهات که شما مسلم باشید آیا در شریعت جناب رسالتم : آن حضرت فرمود

ا منع رسمان آابعین سیدالمرسلین خاصه لنگر زمین و است چه جای آن که شما جمعی از مومنان و صالحین و ت

 . آب نموده اید و دعوی اسلام می کنید اکنون از آب دور شوید تا لشگریان ما آب بردارند

ریم شما که بگذا حالاتمعاویه ما را امری نموده و به نگهبانی آب مامور ساخته و از جمله م : الاعور عرض کردواب

 .لب از آب تر نمائید

لتزمان مخت و ه کردگار به جوش آمده برایشان تاب آن رحمت واسعن نابکار دریای غضاین حین از سخنان آ در

 . رکاب نیز بر ایشان حمله کردند

نموده و درطرفه العینی از معرکه برتافته و قرار را فرارداد و فرار را بر قرار اختیار 109ابرتابوالاعور ملعون زمانی مص

 نمود.

 ود ازخجنگ آب را متصرف شد بر لب فرات آمده با وصف آن که آن حضرت  اهزاده فیروزخلاصه چون آن ش

هایی نگی رهمه تشنه تر بود درنگ نمودند تا جمع ملتزمین رکاب سیراب شدند و لشگر اسلام از مخمصه تش

ریان شد گران یافته چون خبر فتح آب به حضرت علی )ع( رسید او چون گلستان خندان و درآخر مانند ابر بها

 .اصحاب سبب گریه پرسیدند

آب  نار همینکا در رای قوم این همان فرات است که این فرزند دلبند مرا از او منع می نمایند و او  : فرمودند

 .تشنه لب سر جدا کنند 

 )گریز(
سیراب مظفر و منصور برگشت و نود و پنج هزار نفر تشنه لب فرات در حرب صفین سیدالشهدا از لب  ای شیعه

گشتند اما در ظهر روز عاشورا ناله العطش العطش طفلان صغار به گوش آن تشنه لب بی یار رسید رو به فرات 

بن حجاج وآبی تحصیل نماید عمر ه جهت اطفال خرد سال شاید جرعةاز آب تر ساخته و ب ینهاد که بلکه لب
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مقام منع دخول آنجناب در آب درن مظلوم را به سوی فرات دانست که از مستحفظین فرات بود توجه آ110

ست را به ضرب تیغ آبدار از کنار آب دور جماعت آتش پیوبرآمدند فرزند شیرخدا از کثرت اعدا اندیشه نکرده آن

ان و انا انت عطش :ساخته مرکب را در آب راند و کفی از آب برداشت و مرکب خود را مخاطب ساخته فرمود 

 . عطشان والله لا اذوق الماءحتی تشرب

و آب نکه تیعنی ای حیوان زبان بسته تو تشنه ای و من هم تشنه ام به خدا قسم که آب نمی آشامم تا ای

 :گاه سیدالشهدا فرمود ظر بود که آن حضرت آب بیاشامد آننیاشامی آن حیوان آب نخورد منت

 ای زبان بسته چرا پس نخوری جرعه آب 

 تو که از سوز عطش مرغ دلت گشته کباب

 جگر سوخته ام باخبری گوئیا از

 ت شده در دیده عقیق یمنیکه سرشک

 این فرات است که اندر طلبش طفلانم 

 اند آتشی از العطش اندر جانمه دز

 سر او  ماین فرات است که عباس جوان

 111شد جدا بازوی مردانه اش از پیکر او

شنه ور تن سریان آدهان معجز بی بری نمود که به ناگاه مردودی تیرگفتگو م با ذوالجناحیدالشهدا در میان آب س

ج و را تارا ای توهبه خوردن آب مشغولی و لشگر خیمه د که یا حسین تور فریاد برآورلبان انداخت و ملعونی دیگ

 .زنان تو را اسیر نمودند

ی قتورون آمد ات بیرک ریخت و با لب تشنه از فراآن منبع غیرت و مردانگی این کلام را شنید و آب را از کف مب

 دید که قول آن ملعون کذب بوده است . که به نزدیکی خیام رسید

عیت ینکه واقاحال  وگوشت رسید ه و اسم اسیری زنان ب ی عبدالله اسم تاراج خیام را شنیدیجانم به قربانت یا اب

را که عاشو نگنجید با لب تشنه از آب بیرون آمدی پس نمی دانم چه حالتی داشتی در عصر تنداشت به غیرت

 اموالت را غارت کردند و خیامت را آتش زدند و زنان و خواهران و دخترانت را اسیر کردند.
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